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فاطمه شـــیخ علیـــزاده/ مـــرد آتش افروز کـــه خواهرش را 
زنده زنده ســـوزاند و باعث مرگ او شـــد در جلسه بازجویی 
اتهام خـــود را انکار کرد. بـــه گزارش »ایران«، کف دســـتان 
بانـــد پیچی شـــده اش را بـــا فاصلـــه کمـــی از صورتش نگه 
داشـــته اســـت. پوســـت صورتش قرمز و ملتهب اســـت و 
به ســـختی راه مـــی رود. او متهمی اســـت کـــه خواهرش را 
زنـــده زنده در شـــهرک امید تهران آتـــش زد و کلیپ صحنه 
جنایتـــش در فضـــای مجـــازی دســـت به دســـت شـــد. 5  
اردیبهشـــت امســـال صدای فریادهای ســـوختم ســـوختم 
دختر ۳۴ ســـاله ای به نـــام الهام در محوطه شـــهرک امید 
تهرانپـــارس پیچید. همـــه چیز در چنـــد ثانیـــه رخ داد اما 
آتـــش به پاشـــده گریبـــان جوانی الهـــام را گرفـــت و منجر 

به مـــرگ تلخ او شـــد. نگهبان شـــهرک امیـــد در لحظه ای 
ســـرش را چرخاند و شـــاید حتی متوجه دلیل آتش سوزی 
نشـــده بود. فقط زن جوانی را می دید که ســـر تا پا در آتش 
می ســـوخت و مـــرد جوانی هـــم کمی آن طرف تر دســـت و 
صورتـــش آتش گرفته بـــود. نگهبان در چشـــم برهم زدنی 
کپسول آتش نشـــانی را در دســـت گرفت و به سرعت آتش 
را از بـــدن الهـــام خاموش کـــرد. بعد هم خـــودروی او را که 
کمـــی آن طرف تـــر در حـــال ســـوختن بود خامـــوش کرد. 
چند روزی از این حادثه گذشـــت و با انتشـــار کلیپ لحظه 
حادثه، عمـــق فاجعه بر عواطف عمومی چنگ می زد. همه 
محتوای کلیـــپ از این قرار بود: »خودروی چانگان ســـفید 
رنگ با ســـرعت خیلـــی کم چند متـــری حرکـــت می کرد. 
در خـــودرو ســـمت راننده بـــاز بود و مـــرد جوانی بـــا راننده 
درگیر شـــده بود. مرد جوان یک بطری در دســـت داشـــت 
و محتـــوای داخـــل بطری را به ســـر و صورت و بـــدن راننده 
می پاشـــید. چند لحظـــه بعد راننـــده را از صندلـــی خودرو 
پایین کشـــید و دستش را ســـمت جیبش برد. ناگهان هر 
دو نفـــر آتش گرفتند. راننـــده که یک زن جوان بود ســـر تا 
پا در آتـــش می ســـوخت و در اطراف ماشـــینش می دوید. 
همان موقع نگهبان ســـر رســـید و با کپســـول آتش نشانی 
اقـــدام به خامـــوش کردن آتش کـــرد.« حادثه بـــه حدی با 
ســـرعت رخ داد که همســـایه ها زمانی به خودشـــان آمدند 
کـــه نگهبـــان ایـــن شـــهرک در کســـری از ثانیه با کپســـول 
آتش نشـــانی، حریق را از ماشـــین و ســـر و بدن الهام اطفا 
کرده بـــود. دود غلیظـــی از خودروی چانـــگان بالا می رفت 
و الهـــام که ثانیه های قبل ســـر تـــا پا در آتش می ســـوخت 

بلافاصلـــه به بیمارســـتان منتقل شـــد. بـــرادر او نیز دچار 
ســـوختگی شـــده بود و راهی بیمارســـتان شـــد اما روز بعد 
الهام به دلیل شـــدت جراحات وارد شـــده جان خـــود را از 
دســـت داد. تصاویر دوربین مداربســـته راز جنایت را افشـــا 
کرد و مشـــخص شـــد الهام در جریان آتش افروزی عمدی 
برادرش جان خود را از دســـت داده اســـت و به این ترتیب 
رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار محمد وهابی بازپرس 

کشـــیک قتل پایتخت قـــرار گرفت.
در حالـــی که الهام قبـــل از فوت به دلیـــل وخامت حالش 
قادر به تکلم و ثبت شـــکایت نبود، برادر ۳۶ ســـاله او تحت 
تحقیقات قرار گرفت و روز گذشـــته در حالی که دوره درمان 
خود را طی کرد در شـــعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحت 

بازجویی قرار گرفت.
دعوای آتشین بر سر ارثیه

ســـوختگی بدنـــش خیلی شـــدید اســـت بـــه گونـــه ای که 
دســـتبند هـــم بـــه او نزده اند

دعوای تو با خواهرت از چه زمانی آغاز شد؟
مـــن و خواهرم بـــا همدیگر اختلاف شـــدیدی نداشـــتیم. 
همیشـــه همدیگر را دوست داشـــتیم و بعد از اینکه مادرم 
از دنیـــا رفت مـــن و خواهر و برادرم کســـی را جـــز همدیگر 
و پدرمـــان نداشـــتیم امـــا اختلاف در هـــر خانـــواده ای رخ 

. هد می د
مادرت به تازگی فوت کرده بود؟

نه چند ســـال قبل بر اثر ســـرطان جان خودش را از دست 
داد. مرگ او بشـــدت ما و پدرمان را غمگین کرد.

اختلاف شما که منجر به این حادثه شد به خاطر 

چه بود؟
۳   روز قبـــل از حادثـــه من به بـــرادرم گفتم کـــه اثاثیه منزل 
۶۰ میلیـــون تومـــان ارزش دارد و قـــرار شـــد آن اثـــاث را برای 
پرداخت مالیات بفروشـــم اما روز حادثـــه الهام مقابل بلوک 
آمـــد و وقتی مـــن را در حال فروش وســـایل دیـــد اعتراض و 
فحاشـــی کرد. او یک دســـتگاه پوز هم همراه داشت و  گفت 
کارت بکش و پـــول اثاثیه را بده اما من  گفتـــم که پول نقد یا 
چک می دهـــم که الهام قبـــول نکرد. دوبـــاره درگیری لفظی 
ما بالا گرفت و او که پشـــت فرمان ماشـــینش نشسته بود باز 
هم فحاشـــی کرد. من عصبانی شـــدم و ســـوئیچ خودروی او 
را برداشـــتم. الهام بنزین داشـــت و روی من پاشـــید که بعد 
از چند ثانیه شـــعله ور شـــد. من روی زمین غلـــت خوردم تا 
خاموش شـــوم اما نفهمیدم چه شد که بنزین شعله ور شد.

تو فندک نداشتی؟
نه. فندک و چاقو در ماشـــین الهام بود. من وقتی عصبانی 

شـــدم فقط با چاقو چند ضربه به پـــای خواهرم زدم.
در اعترافات قبلی ات در آگاهی گفته بودی که فندک 

برای تو بود!
نـــه من چنین چیـــزی نگفتم.اصـــلاً حال خوبی نداشـــتم 

حتماً اشـــتباه شـــده است.
چرا اینقدر بیقراری و گریه می کنی؟

حادثـــه ای که اتفاق افتاد از جلوی چشـــمم کنـــار نمی رود. 
به خاطـــر از دســـت دادن خواهرم غمگینم.

فکر می کنی انتهای این پرونده به کجا ختم 
می شود؟

من اتهـــام قتل خواهرم را قبول نـــدارم. خواهرم یک فرزند 
کوچـــک دارد که او تنها ولی دم پرونده اســـت. پدرش یعنی 
شـــوهر خواهرم قیم اوســـت و من امیدوارم شوهرخواهرم 

نســـبت به من رضایت دهد.
رســـیدگی به این پرونده برای روشـــن شـــدن ابعـــاد پنهان 
ماجرا در دســـتور کار بازپرس شـــعبه دوم دادسرای جنایی 

تهران قـــرار دارد.

معصومـــه مرادپور/ پـــدر کینه جو در جریان انتقام از پســـر شـــرور به 
خاطـــر مزاحمت بـــرای دخترش بـــا اجیر کـــردن دو نفر، ســـناریوی 
ربـــودن او را طراحـــی و اجرایـــی کرد. ایـــن مرد و همدســـتانش پس 
از ۸ســـاعت با تـــاش کارآگاهـــان جنایی شـــهریار در یـــک عملیات 

غافلگیرانه دســـتگیر شـــده و گـــروگان نجات پیـــدا کرد.
حمله نقابداران به تاکسی

به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از وقتی شـــروع شـــد که 
راننده تاکســـی اینترنتی سراســـیمه خودش را به اداره پلیس شهریار 
رســـاند و مدعی شـــد پســـر جوانی که مســـافر او بود قبل از رســـیدن 
به مقصد توســـط 3 مرد ناشـــناس که صورت شـــان را با ماسک سیاه 
پوشـــانده بودند ربوده شـــد. او توضیح داد که مـــردان نقابدار جلوی 
خـــودرو را گرفته و با تهدید چاقو، پســـر جـــوان را ربودند و از من هم 
خواســـتند که آنجا را ترک کنم. درحالی که ایـــن پرونده عجیب روی 
میـــز کارآگاهان قرار گرفته بود، 2 روز بعد پدر و مادر یک پســـر جوان 
22ســـاله هراســـان به اداره پلیـــس مراجعه کردند و موضـــوع ناپدید 
شـــدن پسرشـــان را گزارش دادند. سرهنگ فضل اله ســـواری پور که 
بـــا توجه به حساســـیت موضـــوع، فرماندهـــی این پرونده را شـــخصاً 
برعهده داشـــت در تشـــریح جزئیات کشـــف این پرونده به خبرنگار 
»ایران« گفـــت: با تحقیقـــات گســـترده از راننده تاکســـی اینترنتی و 
بررســـی تماس های تلفنی پســـر جـــوان به نام کامبیز طولی نکشـــید 
که کارآگاهـــان دریافتند کامبیز بـــا مردی به نام اصغر ۴3 ســـاله برای 
آخرین بار قرار ماقات داشـــته است و خیلی زود توانستند مخفیگاه 
او و 2 همدســـت ۱۹ســـاله و 2۵ساله اش را در ســـلطان آباد بهارستان 

کشـــف کننـــد، اما وقتی تیمـــی از کارآگاهـــان با همـــکاری تیم رهایی 
گـــروگان به مخفیـــگاه آدم ربایان رســـیدند متوجه شـــدند آدم ربایان 
متواری شـــده و به محـــل دیگری رفته انـــد. در این مرحلـــه با تاش 
پلیـــس محل جدیـــد گروگانگیران در اطراف شـــهریار لـــو رفت و این 
بـــار مأمـــوران پلیس توانســـتند در یک عملیات ضربتـــی هر 3 متهم 
را دســـتگیر  کننـــد و گـــروگان را از مرگ حتمی نجـــات دهند. رئیس 
پلیس آگاهی غرب اســـتان تهران درباره انگیـــزه این آدم ربایی گفت: 
در ایـــن پرونده رئیـــس آدم ربایـــان با انگیـــزه انتقام جویانـــه با اجیر 
کردن 2 پســـر جوان، ســـناریوی خود را طراحی و اجرایی کرده است. 
وی ادامـــه داد: متهـــم اصلی پرونده دارای ســـوابق متعـــدد کیفری با 
موضوع ســـرقت بوده اســـت. متهـــم در اظهاراتش مدعی شـــده که 
بـــه دنبال پیشـــنهاد شـــرم آور گـــروگان به دختـــرش، این ســـناریوی 
انتقام جویانه را طراحی و اجرایی کرده اســـت. ســـرهنگ ســـواری پور 
دربـــاره آدم ربایی هایی کـــه با انگیـــزه انتقام جویانه انجام می شـــود، 
گفـــت: در این نـــوع پرونده هـــا اغلب گـــروگان توســـط آدم ربایان به 
طرز وحشـــتناکی مـــورد آزار و اذیـــت قرار گرفتـــه و در بیشـــتر موارد 
آدم ربایـــان درصـــدد قتـــل او هســـتند و گوش مالی دادن گـــروگان از 
مهم تریـــن انگیزه های ایـــن نوع آدم ربایی ها به شـــمار مـــی رود. وی 
درپایان با اظهـــار اینکه هرچقدر هم انگیزه های جرم شـــرافتمندانه 
باشـــد دلیلی ندارد افراد خودشـــان دســـت به کار شـــده و ســـعی در 
مجازات متهم داشـــته باشـــند چـــرا کـــه در نهایت خودشـــان نیز به 
خاطر همین عمل بازداشـــت خواهند شـــد و بهتر اســـت از راه قانون 

و طبـــق هرآنچه قضـــات تصمیم می گیرنـــد، رفتار کنند.

اصرار به طلاق از شوهر کارخانه دار
 ناهید پروری / زن و شـــوهری ۴۵ ســـال در کنار هـــم زندگی کردند. زرین 
و احمد در این ســـال ها هر مشـــکل و اختافی بود پشـــت سر گذاشتند و 
به خاطر فرزندان خود ســـعی کردند در کنار هم بـــا وجود تنش های زیاد 
زندگی کنند.آنها۴۵ ســـال اجازه ندادند 3فرزندشـــان احساس کمبودی 
در زندگی داشـــته باشـــند، اما بعد از این همه ســـال زندگی پرتنش زرین 
به بن بســـت رســـیده وحالا برای جدایـــی راهی دادگاه خانواده شـــماره 2 

ولنجک شده است.
زن نگـــران وقتی در مقابل قاضـــی محمدی قرار گرفـــت، درباره ماجرای 
زندگـــی اش گفـــت: ســـال ۱3۵7 همســـرم بـــه اتفاق پـــدرو مـــادرش به 
خواســـتگاری ام آمدنـــد ازآنجایـــی کـــه پدرشـــوهرم آدم سرشناســـی بود 

خانـــواده ام بدون هیـــچ تحقیقـــی جواب مثبـــت دادند.
این زن که آشـــفته حالی وپریشـــانی در چهره اش موج مـــی زد ادامه داد: 
پـــس از توافق خانواده هـــا من با ۴00 ســـکه طای پهلوی بـــه عقد احمد 
درآمدم وپس از جشـــن عروســـی زندگی مشترکمان شـــروع شد. احمد 
توانســـت با ســـکه های طا و هدایایی که در روز عروســـی به ما کادو داده 
بودند، یـــک کارخانه کفش ماشـــینی راه اندازی کند. ابتـــدا زندگی خوب 
و آرامی داشـــتیم و در آســـایش و رفاه کامل زندگی می کردیم.هنوز مدت 
زیادی از زندگی مشـــترکمان نگذشـــته بـــود که با کمک پدرم توانســـتیم 
آن زمـــان خانـــه ای درشـــمال تهران خریداری کنیم.با گذشـــت یکســـال 
زندگـــی نخســـتین فرزنـــد دختـــرم به دنیـــا آمد همـــه چیز خـــوب پیش 
می رفـــت زندگـــی ما زبانزد اقوام و آشـــنایان شـــده بود طوری که نســـبت 
بـــه زندگیمان حســـادت می ورزیدنـــد. تا اینکه درســـال ۸2 بـــرای دختر 
بزرگمان خواســـتگار آمد. این درحالی بود که مـــا صاحب 3 فرزند دختر 
شـــده بودیم بـــه یکباره آزار و اذیت های همســـرم شـــروع شـــد و وقتی از 
کارخانـــه باز می گشـــت خرجی به ما نمـــی داد و پول ها را زیـــر گلدان های 
خانـــه مخفی می کـــرد و حتی مـــرا به باد کتـــک می گرفـــت.از طرفی هم 
بایـــد بـــرای دختـــرم جهیزیه تهیـــه می کـــردم و چـــاره ای جز یافتـــن کار 
نداشـــتم،  تصمیم گرفتم دانشـــگاه بروم و ادامه تحصیل بدهم بنابراین 
غ التحصیل  با تاش و پشـــتکار توانستم در رشـــته کارشناسی ارشـــد فار
شوم و مشـــغول تدریس شـــدم. بر ســـرهمین موضوع اختاف بین من 
و همســـرم بالا گرفـــت و او برای فراراز تأمین هزینه های زندگی ســـال ۸2 
به مدت 7 ســـال خانـــه را ترک کرد. با ســـختی فراوان توانســـتم جهیزیه 

دخترم را تهیـــه و او را راهی خانـــه بخت کنم.
ایـــن زن ادامه داد: خاصه خانه ای را که پـــدرم اوایل انقاب برایم خریده 
بـــود از آنجایـــی که 2 طبقه بـــود یک طبقـــه آن را به عنـــوان کمک خرج 
اجـــاره دادم و توانســـتم پس از پایان تحصیات عالیـــه دو دختر دیگرم را 
نیز ســـرو ســـامان بدهم و راهی خانه بخت کنم. ســـرانجام با وساطت و 
پادرمیانـــی دخترانم من و احمد باهم آشـــتی کردیم. او بـــه جای جبران 
ایـــن مدتـــی که در کنـــار ما نبـــود عاوه بـــر اینکـــه کارخانـــه را فروخته و 
بیکار بود دوباره شـــروع به ناســـزاگویی و فحاشـــی نســـبت بـــه من  کرد.

از آنجایـــی که دامـــاددار هســـتم به خاطر حفظ آبرو ســـکوت کـــردم اما 
کاربـــه جایی کشـــید که وی مـــرا مورد ضرب و شـــتم قرار مـــی داد. اکنون 
از ادامـــه زندگـــی با ایـــن مرد خودخـــواه و پرخاشـــگرکه بیمـــار دوقطبی 
اســـت خســـته شـــده ام وتقاضای طاق و دریافت مهریـــه ام را دارم، چرا 
کـــه او هرگز درحـــق فرزندانم پـــدری نکرده اســـت و زمانی کـــه دخترانم 
و خـــودم در اوج ســـختی نیـــاز به حمایت او داشـــتیم، ما را رهـــا کرد و به 
دنبال خوشـــگذرانی و تفریح خودش رفت. انگار نه انگار که ما ۴۵ســـال 
در کنارهـــم زندگی کـــرده بودیـــم. در این مدت بـــه خاطـــر فرزندانم هر 
ســـختی بود تحمل کـــردم، ولی این دعـــوای آخر بدجوری بـــه دلم مانده 

و نمی توانم شـــوهرم را ببخشم.
در ادامه این جلســـه شـــوهر این زن نیـــز به قاضی گفت: همســـرم با این 
ســـن و ســـال مثل بچه هـــا می مانـــد. در این ســـالیانی که باهـــم زندگی 
مشـــترک داشـــتیم، همســـرم هم بدون اینکه مرا درک کند، مرتب سرم 
غـــر می زد. دیگر تحمـــل رفتارهای او را نداشـــتم. برای همیـــن دعوای ما 
بالا گرفـــت و خانه را ترک کردم. ولی این زن بدون آنکه خجالت بکشـــد 
به بدرفتاری بـــا من ادامه می داد. در پایان قاضی محمدی رئیس شـــعبه 
266 دادگاه خانواده ســـعی کـــرد این زوج میانســـال را از جدایی منصرف 
کند. ولـــی صحبت هایش بی نتیجـــه ماند. برای همین رســـیدگی به این 

پرونده را به جلســـه آینـــده موکول کرد.

بازداشت 17 زن و مرد در یک خانه فساد
۱7 زن و مـــرد جوان که در یک خانه فســـاد با خوردن مشـــروبات الکلی و با 
پوشـــش نامتعارف دور هم جمع شـــده بودند دستگیر شـــدند. به گزارش 
»ایـــران«، عقربه هـــا ســـاعت 3 بامداد جمعه 2۹ اردیبهشـــت ماه را نشـــان 
مـــی داد و اهالی منطقه امیرآباد آبادان در تمـــاس با پلیس ۱۱0 از وجود یک 
خانه فســـاد که پاتوق مردان هوســـران شـــده خبر دادند و ایـــن گزارش در 
حالـــی بود که وجـــود این خانه بـــرای اهالی محـــل ایجـــاد مزاحمت کرده 
بـــود. بدین ترتیب تیمی از مأموران پلیس برای بررســـی موضوع به صورت 
نامحســـوس به محل اعزام شـــدند و پس از بررســـی محـــل از حضور زنان 
و مـــردان در ایـــن خانه اطمینـــان پیدا کردنـــد و در ادامـــه هماهنگی های 
قضایـــی بـــرای ورود بـــه خانـــه و دســـتگیری اعضـــای داخل خانـــه صورت  
گرفـــت. مأموران با  دســـتور قضایی عملیات دســـتگیری و ورود به خانه را 
آغـــاز کردند و زمانی کـــه وارد خانه شـــدند با ۴ زن و ۱3 مرد که در شـــرایط 
نامناســـب و پوشـــش نامتعارف بودند روبه رو شـــدند و در ادامه دســـتبند 
پلیس به دســـتان افراد داخل خانه که همگـــی در حالت غیرعادی بودند 
زده شـــد. تیم پلیســـی در بازرسی از خانه مشـــروبات الکلی کشف کردند و 
مشـــخص شـــد متهمان همگی اقدام به خوردن مشـــروبات الکلی کرده و 
به همین خاطـــر در حالت عادی نیســـتند. بدین ترتیـــب متهمان پس از 
دســـتگیری برای ســـیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند 

و تحقیقـــات تکمیلی در این پرونـــده ادامه دارد.

دادگاه خانواده

تک خبر

 اقدام وحشتناک  اقدام وحشتناک 
پدر کینه جوپدر کینه جو

اعدام شیطان کثیف
 ادامه از صفحه 15 

الکـــس در بازجویی هـــا گفـــت: » از یـــک جایـــی 
بـــه بعـــد نیاز بـــه طراحـــی جدیـــد نداشـــتم و فقط 
با زیرســـاختی کـــه از قبـــل فراهـــم کرده بـــودم به 
ســـایت هایی بـــا رنکینـــگ بـــالا تبلیغات مـــی دادم 
و افـــراد جدیـــد را جذب شـــبکه می کـــردم. پس از 
جـــذب افـــراد بـــه سیســـتم از طریـــق عکاس های 
حرفـــه ای کـــه اســـتخدام کـــرده بـــودم، عکـــس و 
فیلم های مســـتهجن از زنان و دختـــران تهیه کرده 
و روی ســـایت بارگـــذاری می کـــردم تـــا از طریق این 
عکس و فیلم ها بتوانم مشـــتریان را داخل ســـایت 
آورده و در ادامه آنها را نســـبت به گرفتن خدمات از 

نفرات شـــاغل در شـــبکه متقاعـــد کنم.«
مطابـــق خوداظهاری صورت گرفته توســـط الکس، وی 
از راه »اســـکورت ســـرویس« درآمد ۷۰ میلیـــارد تومانی 
داشـــته و در جای دیگـــر نیز درآمد دلاری خـــود را ۷۳۳ 

هزار دلار بیـــان می کند.

الکـــس بلافاصلـــه پول هـــای کســـب شـــده از راه 
اسکورت دختران به کشـــورهای مقصد را به صرافی 
می ســـپرد تـــا ایـــن پول هـــا بـــه ســـرعت در دوبـــی 

دریافـــت و از حســـاب خارج شـــوند.
مادر الکس دومین رئیس باند مخوف

»مـــادر الکس« که در کشـــور امریـــکا زندگی می کرد 
در ســـال ۲۰۰۴ بـــه منظور ســـرمایه گذاری در کشـــور 
امارات شـــرکتی تأســـیس و در آنجا بـــه کار خرید و 
فـــروش املاک و زمیـــن اقدام می کند. پـــس از آغاز 
کارهای الکس در شـــبکه گسترده ای که فراهم کرده 
بوده، او برای ســـهولت در دریافت پـــول از مادرش 

کمـــک می گیرد.
الکس همه پول هـــای حاصل از درآمد شـــبکه را به 
شـــرکت مادرش در دوبی منتقل کـــرده و کارگزاران 
الکس در دوبی بلافاصله پول را از حســـاب شرکت 

ج می کردند. خار
یکی از شـــروط مادر الکس برای در اختیار گذاشتن 

حســـاب شـــرکت و خط قرمز او این بوده اســـت که 
هیچ پولی با اســـتفاده از پاســـپورت قربانیان شبکه 
نبایـــد بـــه حســـاب شـــبکه واریز شـــود کـــه همین 
امـــر نشـــان می دهد الکـــس و باند تبهـــکارش برای 
مخفی ســـازی فعالیت هـــای خود همـــه جوانب امر 
را در نظـــر گرفتـــه بودنـــد و برای نقـــل و انتقال پول 
به حساب شـــرکت از پاســـپورت مدیران امین خود 

اســـتفاده می کردند.
به علـــت علاقـــه عجیـــب الکس بـــه خرید لـــوازم 
و البســـه برنـــد و همچنیـــن جواهـــرات گرانقیمت، 
همیشـــه مبلغ کمی در حســـاب بانکی شـــرکت در 
دوبی نگهداری می شـــد و بیشـــتر پول بـــرای خرج 
ســـبک زندگی الکـــس هزینه می شـــد؛ البته الکس 
بـــرای اینکه بتوانـــد همواره مـــادر خـــود را راضی به 
اســـتفاده از حســـاب شـــرکتش نگـــه دارد، پولی را 
هـــم ماهیانه به حســـاب مـــادرش در کشـــور امریکا 

واریـــز می کرد.

مثلث باند فحشای الکس - شاینا - مانلی
مانلی دست راســـت الکس بود و شـــاینا برقی مادر 
الکـــس جزو این مثلث کثیف بـــود! مادر الکس که 
تابعیت امریکا را هم داشـــته اســـت، همدست پسر 
در فســـاد و قاچاق می شود. الکس در نخستین گام 
با تهیه چند عکس برهنه از مانلی و ارســـال آن برای 
دوســـتان خـــود در خارج از کشـــور مقدمات ســـفر 

مانلـــی و مادرش به دوبـــی را فراهم کرد.
بعـــد از بازگشـــت مانلی به ایران، الکـــس که در این 
مـــدت ۲ دختـــر دیگـــر را نیز بـــه دام انداختـــه بود، 
آنها را این بـــار با مدیریت مانلی به دوبی فرســـتاد. 
الکـــس در این مدت بـــا به کارگیری یـــک مهندس 
هندی اقدام به طراحی وبســـایت اسکورت دختران 
ایرانی کـــرد و تصاویر برهنه مانلـــی و ۲ دختر دیگر را 

روی ســـایت بارگذاری کرد.
دُکی، نفوذی داخلی

اما الکـــس برای آن کـــه بتواند در ایـــران امنیت 

نیروهای خود را تأمین کنـــد، چند حامی با نفوذ 
در میان مســـئولان بـــرای خود پیدا کـــرد. یکی از 
این حامیان با نام مســـتعار »دُکی« از مســـئولان 
با نفـــوذ دولتـــی بود کـــه در چند مـــورد دختران 
بانـــد الکس را از بازداشـــت نیـــروی انتظامی آزاد 

بود. کرده 
حکم اعدام الکس

بـــا توجه به محتویـــات پرونده و مفاد کیفرخواســـت 
صـــادره، اقاریـــر و اعترافـــات متهمـــان در مرحلـــه 
تحقیقات مقدماتی، دادرســـی، اســـتخراج فیلم های 
مســـتهجن و مبتـــذل تهیـــه شـــده از گوشـــی تلفن 
همـــراه متهم شـــهروز معـــروف به الکـــس و با توجه 
به مراتـــب فوق الذکر، اقاریر و اعترافـــات صریح  وی 
مبنـــی بر مبادرت به تأســـیس و اداره شـــبکه وســـیع 
فســـاد و فحشـــا در ســـطح بین المللی که در فضای 
مجازی فعالیت و دختران ایرانـــی و خارجی را جذب 
می کـــرده؛ دادگاه انقـــلاب اســـلامی تهـــران پـــس از 

رســـیدگی پرونـــده، اقدامـــات آنهـــا را  کـــه به صورت 
گسترده انجام شـــده و موجب اخلال شدید در نظم 
عمومی کشور شـــده بود از مصادیق افساد فی الارض 

تشـــخیص داده و رأی به اعـــدام الکس داد.
بررسی پرونده در دیوان عالی کشور

پـــس از فرجام خواهی وکلای متهم شـــهروز ســـخنوری 
معروف بـــه الکس، راجع بـــه اتهام افســـاد فی الارض، 
دیـــوان عالی کشـــور با توجـــه به اینکـــه از ناحیـــه آنها 
ایـــراد و اعتراضـــی کـــه مؤثر در نقـــض دادنامـــه فرجام 
خواسته باشـــد، مطرح نشـــده اســـت، فرجام خواهی 

را رد می کنـــد.
اعدام الکس

در پـــی تأییـــد رأی الکـــس در دیـــوان عالی کشـــور، 
بامـــداد دیروز »شـــنبه ۳۰ اردیبهشـــت مـــاه ۱۴۰۲«، 
حکم شـــهروز ســـخنوری ملقب به الکـــس، پس از 
طـــی تشـــریفات قانونی اجـــرا و وی بـــه دار مجازات 

آویخته شـــد.

الکس مثلث قاچاق دختران ایرانی برای فحشا را هدایت می کرد

م
ته

ا م
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و گ
ت 
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پدر یـــک دختر اســـت که تصـــور می کنـــد باید از 
مزاحم شـــیطانی دختـــرش انتقـــام می گرفت! او 
راه اشـــتباهی را انتخاب کـــرده و الان با یک اتهام 

با مجازات ســـنگین مواجه اســـت:
- چند سال داری؟

۴۳سال
- چند کلاس درس خوانده ای؟

سواد آنچنانی ندارم
- چرا بازداشت شدی؟

به خاطر آدم ربایی
- انگیزه ات از آدم ربایی چه بود؟

برای دفاع از ناموس

- ماجرا را توضیح می دهی؟
وقتی مطلع شـــدم گروگان بـــا دادن پیامک های 
شـــیطانی، نظر شـــومی نســـبت به دختـــرم دارد، 
تاب نیاوردم و درصدد انتقام برآمدم و از حیثیتم 
دفاع  کردم. من انگیزه شـــرافتمندانه ای داشتم.

- اعتیاد داری؟
بله، چند سالی است که گرفتار اعتیاد هستم

- دو همدســـت داشـــتی، راجع بـــه آنهـــا توضیح 
می دهـــی؟

من 2 دوســـت جوان داشـــتم کـــه وقتی بـــه آنها 
پیشـــنهاد دادم به من کمک کنند تـــا از حیثیتم 

دفاع کنـــم، پذیرفتند.

- به چه شرطی پیشنهاد شما را پذیرفتند؟
 گرفتن مواد مخدر

- دربـــاره ســـناریویی کـــه طراحـــی کـــرده بودی، 
توضیـــح می دهـــی؟

از  و  می شـــناخت  را  وگان  گـــر کـــه  فـــردی  از 
دوســـتانم بـــود خواســـتم بـــه او بگویـــد که به 
فـــلان آدرس برای ملاقـــات بیاید و از تاکســـی 
اینترنتـــی اســـتفاده کنـــد. وقتـــی او را تعقیب 
کردیـــم. در بین راه دور از عبـــور و مرور مردم و 
در یک مـــکان خلوت مقابل خودروی تاکســـی 
اینترنتـــی ایســـتادیم و با تهدید چاقـــو، او را به 

خـــودروی خودمـــان منتقـــل کردیم.

- چـــه اتفاقـــی افتـــاد کـــه مخفیـــگاه خـــود را از 
بهارســـتان بـــه شـــهریار تغییـــر دادیـــد؟

احســـاس کردیـــم پلیـــس بـــه دنبال مان اســـت 
بنابرایـــن گـــروگان را به اطـــراف شـــهریار بردیم.

- الان پشیمان هستی؟
بله، اما انگیزه ام شـــرافتمندانه بود؛ می خواستم 
گـــروگان را ادب کنـــم چون مزاحم دخترم شـــده 
بـــود، درحالـــی کـــه دختـــرم متأهل اســـت برای 
او مـــدام پیام هـــای زشـــت می فرســـتاد. وقتـــی 
فهمیدم خونم به جوش آمد و نتوانســـتم تحمل 
کنم، اگـــر باور نداریـــد مســـتنداتش قابل رؤیت 

اســـت و می توانیـــد ببینید.

کودک تنها مانده خواهر در ارثیه مرگبار
اولین گفت و گو با مردی که خواهرش را آتش زد


